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 گزارش مرور

ادبیات

روایت قرباني
«برلین الکساندرپلاتس» آخرین کتاب و درعین حال  �

شــاهکار آلفرد دوبلین است که در سال ۱۹۲۹ منتشر 
شد و براي نویســنده اش شــهرتي جهاني به همراه 
آورد. ایــن رمان در میان آثار دوبلیــن اثري متمایز به 
شــمار مي رود چراکــه در فضایي کامــلا متفاوت از 
دیگر آثارش نوشته شده است. دوبلین به واسطه این 
آخرین کتابش یکي از مهم ترین نویسندگان قرن بیستم 
ادبیات آلماني زبان محسوب مي شود اما با این حال تا 
مدتي پیش شناخت چنداني از دوبلین در ایران وجود 
نداشــت تا اینکه «برلین الکســاندرپلاتس» با ترجمه 

علي اصغر حداد در نشر لاهیتا منتشر شد.
بیســت ودوم مرداد نشستي در شــهر کتاب درباره 
این رمان برگزار شد و حداد در این نشست توضیحاتي 
درباره ایــن رمان و ترجمــه اش از آن ارائه کرد. او در 
بخشي از صحبت هایش درباره متمایزبودن این رمان 
با دیگر آثار دوبلین گفت: «شیوه  نگارش دوبلین اغلب 
اکسپرسیونیستی است. درون قهرمان برایش مهم تر از 
رویدادهای بیرونی است. همچنین، جهان داستانی او 
کاملا دور از جهان اروپایی و مســائل آن است. اما به 
یک باره، با دیدی کاملا متفاوت برلین را ســوژه  کارش 
قرار می دهــد. دید دوبلین در این اثر معقولانه، رها از 
احساسات و پیش داوری ها است و در عوض، به دنبال 
بیان واقعی آن چیزی است که بیرون او اتفاق می افتد. 
من ندیــدم جایی در مورد ایــن چرخش مهم بحثی 
شــود، اما خود دوبلین در پس گفتــار کتاب با تعجب 
اقرار می کند که سال ها از نظر ذهنی از جامعه  آلمان 
دور بــوده و به یک باره این ســوژه به ذهنش رســیده 
است. سپس چنین توجیه می کند که این ازآن رو است 
که با آدم های حاشیه ی جامعه سروکار داشته است».
آلفرد دوبلین پزشك بوده و خودش گفته است که 
به خاطر حرفه اش ســال هاي متمادي با افراد تبهکار 
و مجرمان سروکار داشــته است. او همچنین بخشي 
را جهت مراقبت از افراد تبهکار به وجود آورده بود و 
شــناختش از این افراد بســتري براي نوشــتن «برلین 
الکســاندرپلاتس» فراهــم مي کرد. دوبلین در ســال 
۱۹۳۲ درباره نگاهش به ایــن بخش از جامعه گفته 
بود:  «مي دیدم که میان تبهــکار بودن و نبودن مرزي 
دقیقا بیان کردني وجود ندارد، مي دیدم که تبهکاري در 
تمام تاروپود جامعه –به عبارت بهتر، در تمام تاروپود 
آن چه که من شــاهدش بودم- رســوخ کرده است، و 

این، زاویه دید غریبي بود».
شــخصیت اصلــي «برلیــن الکســاندرپلاتس»، 
فرانتس بیبرکف اســت و رمان با لحظــه آزادي او از 
زنــدان آغاز مي شــود. بیبرکف به خاطــر جرمي که 
پیش تر مرتکب شده چند سالي را در زندان به سر برده 
و حــالا با آزادي اش بار دیگر بــه برلین بازمي گردد و 
این بار مي خواهد زندگي شرافتمندانه اي را سپري کند. 
دوبلین براي روایت سرگذشت بیبرکف، برلین را بستر 
روایتش قرار داده و حتي مي توان گفت که شهر برلین 
یکي از شــخصیت هاي رمان دوبلین است. حداد در 
نشستي که اشاره شد درباره این ویژگي رمان این طور 
توضیــح داد: «دوبلیــن در این کتاب بــه جنبه های 
گوناگــون زندگی در برلیــن می پــردازد. او به خوبی 
ســاختمان ها، مغازه هــا، خیابان هــا، ایســتگاه های 
ســرویس های عمومی، رســتوران ها، شــرکت ها و 
کارخانه ها و صنایع را به صورت مســتند ترسیم کرده 
است. رفت و آمدها در شهر، به کتاب تحرک می دهد. 
سیر داستانی کتاب بر اساس زندگی فرانتس بیبرکف 
اســت. کســی که بعد از چهار ســال از زندان بیرون 
آمده، وارد شــهر شــده و می خواهد شرافتمند باشد. 
متن های مختلف ژورنالیســتی، اخبار سیاسی، اخبار 
هنری، متون مکاشفه ای و اسطوره های کتاب مقدس 
در متن مونتاژ شده اند. این کتاب در استفاده از مونتاژ 
به کتاب گذر از منهتن دوس  پاســوس شــبیه است. 
همچنین در استفاده  نمادین از اسطوره های انجیلی 
مانند خارج شدن آدم و حوا از بهشت، ایوب و قربانی، 
به اولیس جویس شبیه است... نکته  اصلی کتاب این 
است که این آدم می خواهد در شهر بابِل گونه ی برلین 
شرافتمند باشد اما در پایان، کار بیبرکف به تیمارستان 
می کشــد. دوبلین در این بخش از دانش روانکاوی و 
اعصاب استفاده می کند. در این دوره، فروید و مباحث 
روانکاوی مطرح شــده اند. دوبلین در اینجا پزشکاني 
را به تصویر مي کشــد که در مورد بیبرکفِ ســاکت و 
ازغذاافتاده صحبت می کنند و به دنبال این  هستند که 
درد او را بیابنــد. هر یک از آنهــا نظریه ای روانکاوانه 
مطــرح می کنــد و هیچ کــس به نقــش اجتماع در 
آنچه بر ســر بیبرکف آمده توجه نمی کند. بیبرکف تا 
ســرحد زندگی نباتی پیش می رود و دوباره به زندگی 
برمی گــردد. اینجا این آدم خرد شــده و چیزی ازش 
ســاخته شــده که اجتماع می خواهد». تصویري که 
دوبلین از برلین به دســت مي دهد تصویري نیســت 
که خوشــایند همگان باشــد و از این رو پس از انتشار 
رمــان بحث هاي مختلفي درباره آن درمي گیرد. یکي 
از نکاتي که پس از انتشار رمان مطرح شد این بود که 
دوبلین براي نوشــتن این رمان از جویس الهام گرفته 
اســت هرچند که خود او این موضوع را رد کرده و در 
پس گفتار یکي از چاپ هاي کتابش نوشــته بود: «من 
نیازمند تقلید از کســي نیســتم. زبان زنده اي که مرا 
احاطه کرده اســت، براي من بس اســت و گذشته ام 

همه گونه مصالح در اختیارم مي گذارد».

فراموشي
از  کولیــن  عایشــه 
ترکیه  معاصر  نویسندگان 
اســت که در کشورش به 
از نویسندگان  عنوان یکي 
پرفروش شناخته مي شود 
و تاکنــون برخي از آثار او 
به فارسي ترجمه شده اند 
و مدتي پیش نیز دو کتاب او با عناوین «صداهاي 
شب» و «گره کور» با ترجمه مریم طباطبائیها در 
نشر پوینده منتشر شدند. «صداهاي شب» رماني 
است که در آن رازهاي یك خانواده سنتي ترکیه 
دستمایه روایت قرار گرفته است. در این رمان با 
رازهاي چندین نسل از خانواده اي بزرگ روبه رو 
هستیم و خواننده با ماجراهاي افراد این خانواده 
در ســال هاي مختلف مواجه مي شــود. کولین 
داستان هایش را بر بستر تاریخ ترکیه مي نویسد و 
در این میان تصویري از جامعه اش نیز به دست 
مي دهــد. «صداهــاي شــب» این طور شــروع 
مي شــود: «در حالي که در درونــم غوغایي به 
پاســت از پنجره بیرون را نگاه مي کنم. پشت آن 
شیشــه، دیواري ســفید وجود دارد که زمان را 
متوقف مي کند. افق دیده نمي شود. با دلتنگي از 
اینکه در مکاني بدون افق حبس شده ام، مي پرم 
بر روي کیف هاي روي هم تلنبار شده و سر جایم 
برمي گردم. به خاطر برفي که معمولا مي بارد و 
ســفرها را خــراب مي کنــد، تقریبا دوســاعتي 
مي شــود کــه بــر روي صندلي هــاي ناراحت 
فرودگاه اسن بوآ نشسته ام و پاهایم خواب رفته 
اســت. از دري کــه بــه منظــور ورود و خروج 
مســافران باز و بسته مي شود، ســرما به داخل 
مي دود و به درونم نفــوذ مي کند. از روي زمین 
ســنگي رطوبت بــه پاهایم نفــوذ مي کند. مثل 
پرنده اي به گوشــه  صندلي پلاستیکي خزیدم. از 
گرســنگي سرم گیج مي رود، حالت تهوع دارم و 

با صبري درویش وار انتظار مي کشم».

«گــره کور» عنــوان رمان 
کولین  عایشــه  از  دیگري 
است که این نیز با ترجمه 
مریم طباطبائیها به چاپ 
رسیده است. در این رمان 
که از چهار فصل تشکیل 
زني  سرگذشت  با  شــده، 
روبه رو هستیم که حافظه اش را از دست داده و 
درحالي که در بیمارستان بستري است به دنبال 
آن اســت که گذشــته و حافظــه اش را بازیابد. 
زندگي ایــن زن به خاطر یك تصــادف بحراني 
شــده در حالــي که خــودش هیچ نقشــي در 
وضعیتي که اکنون برایش پیش آمده نداشــته 
اســت. او رفته رفته همه چیز را هم از یاد مي برد 
و با این  حال وارد نوعي مبارزه براي رســیدن به 
حقیقت خودش هم شــده اســت. در بخشي از 
رمــان مي خوانیــم: «فقــط مي توانــم بعد از 
بیدارشــدن آن نــور کورکننده که به چشــمانم 
تابیده بــود را به یاد بیاورم. نور، اول از همه یك 
نقطــه ارغواني بود، بزرگ شــد، فراخ تر شــد... 
رفته رفته درخشــان تر شد، حســابي چشمانم را 
روشن کرده بود. نمي دانم آیا کسي چراغ قوه اي 
روي چشــمانم گرفته بود؟ همه اینها در حالي 
بود که انگار من از بدنم جدا شده بودم و داشتم 
مثل یــك پرنده بــر روي شــاخه هاي بلند یك 
درخت پرواز مي کردم. پــرواز کردم، پرواز کردم، 
پرواز کردم... در اتمســفر هوا، درســت مثل یك 
پرنده سبك و بي وزن، همان طور تاب مي خوردم 
و مي رفتــم... در حالي که بي نهایت از حالي که 
داشتم خوشــنود بودم... دوباره نوري آبي رنگ، 
دوباره روي پلك هایم... از خیلي دورها، صدایي 
از اعماق مي گفت: به بالا نگاه کنید، پایین را نگاه 
نکنید، حالا راست... حالا چپ... پلك هایم را باز 
مي کنم اما دوباره مي بندمشان. پرسیدم من کجا 
هســتم؟ یکي جــواب داد در بیمارســتان». زن 
تصادف کرده است و به بیمارستان منتقل شده 
اما بعــد از آنکه به هوش مي آیــد هیچ چیزي 
حتي از لحظــه تصادفش را به خاطر نمي آورد. 
بدتر آنکه او حتي نام خــودش را هم فراموش 
کرده است و اگرچه از تصادف جان سالم به در 
برده اما تمام گذشته و خاطراتش را یکدفعه از 
دست داده است. اما این فراموشي ابدي نیست 
و کم کم تکه هایي از واقعیت گذشته در ذهن زن 
جرقــه مي زنند و روشــن مي شــوند. زن به یاد 
مي آورد که در روز حادثه انگار از دســت کسي 
فــرار مي کرده و امنیتش در خطر بوده اســت و 
حالا هــم از به یــادآوردن حادثــه واهمه دارد: 
«وقتي که از خواب بیدار شــدم، هوا تاریك شده 
بود. به خاطر خواب زیاد گیج بودم اما هنوز هم 
بــه یاد مي آوردم... اینکه از دســت یك نفر فرار 
مي کــردم و نباید گیر مي افتادم. اینکه تنها وقتي 
در امنیت هســتم که اینجا و روي این تخت دراز 
کشیده باشم. و دقیقا این بار به همین دلیل است 
که دانسته و با قصد قلبي خودم را به فراموشي 
زده ام. هیچ کس نباید مي فهمید که من چیزي را 
به یاد آورده ام. تــا زماني که خودم را در امنیت 
کامل حس نمي کردم، نباید هویتم را براي کسي 
فاش مي کردم. مدتي دیگر باید بدون حافظه سر 
کنم. باید به ادامه دادن نقش گیزم مرموز ادامه 
دهم. براي اینکه زنده بمانم و به قولي که دادم 

وفا کنم، مبجور بودم. به بازي ام ادامه دادم».
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شرق: «گستره ی خیال» عنوان مجموعه کتاب ها یی است در حوزه تئاتر و 
سینما که در نشر نو منتشر می شود. ویراستار و دبیر این مجموعه کتاب ها 
رضــا کوچک زاده اســت. «یوزف کا»، نوشــته محمد چرم شــیر و فرهاد 
مهندس پور از جمله کتاب هایی اســت که در این مجموعه منتشــر شده  
اســت. این نمایش نامه، بازخوانی رمان «محاکمه» فرانتس کافکا اســت 
و عنوان آن نیز برگرفته از نام شــخصیت این رمــان. رضا کوچک زاده در 
مقدمــه این بازخوانــی ویژگی های آن را برشــمرده و از جمله به تجربه 
زمــان در این نمایش نامه اشــاره کرده اســت. او در این باره می نویســد: 
«تجربه ی زمان در این نمایش نامه، تجربه ای ویژه و شــگفت انگیز است. 
بخش هایــی از زمان کــه رویدادها را شــکل می دهد بــه گونه ای جلوه 
می کند که گویی هرگز جایی در تجربه ی زیسته ی شخصیت ندارد؛ بخشی 
از تجربه ی درزمانی یوزف کا که به گذشــته مربوط اســت با رویدادهای 
کنونی هماهنگ نیســت و به نظر می رســد اصلا نبوده اند. و بخش های 
دیگر، چنان اند که گویی هنوز به تجربه ی زیسته ی شخصیت درنیامده اند 
و به آینده ای کابوس وار اشاره دارند. گذشته از این، کنش ها به گونه ای در 
متن جای گرفته اند که ســیر گذر زمان را از پیوستگی و نظم آشنای ما دور 
می کنند و به آشفتگی ذهنی شخصیت نزدیک می کنند؛ از این رو، تعریفی 

دیگرگون از زمان پیش چشم می نهند».
نمایش نامه «روز رستاخیز» نوشته محمد چرم شیر و فرهاد مهندس پور 
از دیگر کتاب های منتشرشــده در مجموعه «گســتره ی خیال» است. این 
نمایش نامه بازخوانی رمان «محشــر صغرا» نوشته تادئوش کونویتسکی 
است. نویســندگان در مقدمه این نمایش نامه ضمن معرفی کونویتسکی، 
اشاره ای به وضعیت تاریخی – فرهنگی لهستان که زادگاه اوست، سخنی 
در باب پیشینه آشــنایی اندک ما فارســی زبانان با ادبیات لهستان و ارائه 
تصویری فشــرده از آنچه کونویتســکی در رمان «محشر صغرا» به دست 
داده اســت. درباره شــیوه بدل کردن آن به نمایش نامه آمده است: «و اما 
با محشــر صغرا چه کرده ایم؟ شــاید ســاده ترین کار ممکن؛ عوض کردن 

یک فرم به فرمی دیگر. رمانی که ســاختمان ویژه اش 
را داشــت به ســاختاری نمایشــی تبدیــل کردیم. در 
ایــن راه، گاه رونــد قصه را در جایی مســدود کردیم تا 
از جایــی دیگــر، آن را پــی بگیریم. شــخصیتی را رها 
کردیم تا شــخصیتی دیگر را پررنگ تر کنیم. شخصیتی 
را ســاختیم تا برآیند چندین و چند شــخصیت باشد و 
از همه روشــن تر، تمامــی مکان های رمــان را به یک 

نقطــه انتقال دادیم. در واقع اتاق تادئــوش – قهرمان نمایش نامه ی روز 
رستاخیز – تبدیل به چهارراهی شد که در آن، آدم ها به یکدیگر و از همه 
مهم تر به خود تادئوش برخورد کنند. و همه ی این ها اختلافی بزرگ میان 
ما و کونویتســکی پدید آورد؛ قهرمان کونویتسکی حرکت می کند و دست 
آخر به یک انتخاب می رسد ولی قهرمان ما از همان آغاز، یک انتخاب شده 

است. انتخاب شده ای که به سوی تقدیر، رانده می شود».
رمــان «فرانکنشــتاین» نوشــته مری شــلی دیگر رمانی اســت که در 
مجموعــه «گســتره ی خیــال» بازخوانی نمایشــی آن با عنــوان «عصر 
معصومیت» منتشــر شــده اســت. این بازخوانی را نیز محمد چرم شیر و 
فرهاد مهندس پور انجام داده اند. «فرانکنشتاین» از شخصیت های مشهور 
و شناخته شده تاریخ رمان است؛ دانشمندی جاه طلب که دست به ساختن 
هیولایی زد. در بخشــی از مقدمه دبیر مجموعه «گســتره ی خیال» درباره 
نمایش نامــه «عصر معصومیــت» و آن چه در ایــن نمایش نامه می تواند 
برای مخاطب ایرانی جذاب باشــد آمده اســت: «فضــای نمایش نامه در 
گذشته ای کمابیش دور به دستاوردهای دانش نوین در آینده ای اشاره دارد 
که شــاید بشــر تاکنون نیز به بخش های فراوانی از آن دست نیافته. پس 
همچنــان بخش هایی از درون مایه ی متن بــه آینده می پردازد؛ و این برای 
تماشــاگران تئاتر ما – که در بسیاری از نمایش های وطنی با گذشته رویارو 
هســتند – دل انگیز اســت». در این مقدمه همچنین به «بازی» به عنوان 
اصلی مهم که «فضای عصر معصومیت در آن هستی می یابد» اشاره شده 
است: «بازی هایی با چشم های بسته و گاه بازی هایی بزرگ با چشمان باز».
از دیگــر کتاب هــای منتشرشــده در مجموعــه «گســتره ی خیــال» 
نمایش نامه «دیر راهبان» اســت. محمد چرم شیر و فرهاد مهندس پور در 
این نمایش نامه به بازخوانی رمان «دیر راهبان»، نوشــته فرایرا دوکاسترو، 
پرداخته انــد. در پیش گفتار این نمایش نامه، رمــان «دیر راهبان» این گونه 
توصیف شــده اســت: «داســتانی یک خطی، ســاده و بــدون افت وخیز؛ 
موقعیتی که در همان نگاه نخست، چندان هم بغرنج و پیچیده نیست. و 

شخصیت هایی که به شــدت ایستا هستند؛ شخصیت هایی که نه داستان 
را چنــان که باید و شــاید به پیش می برند، نــه در موقعیت، تحولی پدید 
می آورنــد و نه تعریف ویژه ای از خود به دســت می دهند. این ها همه ی 
مصالحی ســت که در رمان کوتاه دیر راهبان نوشــته ی فرایرا دوکاســترو 
دیده می شــوند». نویســندگان آن گاه این پرســش را پیش می کشند که: 
«ولی این رمان کوچک که پیشاپیش، خود را محروم کرده از همه ی آنچه 
می تواند شــالوده ی یک اثر داستانی را بســازد، چرا همچنان خواندنی و 
اثرگذار است؟» و در پاسخ به این پرسش می نویسند: «دوکاسترو در همان 
آغــاز و در یک خط، داســتانش را تعریف می کند؛ و با ایــن کار، تعلیق را 
از گرفتارشــدن در هزارتوی چگونگی روایت داســتان، به شــیوه ی کنش 
شــخصیت ها منتقل می کنــد. اما بی درنگ با حــذف داده های مربوط به 
پیشــینه ی شــخصیت ها، محدوده ی کنش ها را از یک فاصله ی بعید به 
زمان رویداد می کشــد. گویی کنش شــخصیت ها، نه تنها در هنجارهای 
روانــی و اجتماعی و... آن ها ریشــه ندارد که به نســبت اثرگذاری رویداد 
بر روند زندگی کنونی آن ها بســتگی دارد. درواقع دوکاســترو با پدیداری 
موقعیتی بســیار ســاده و مشخص، شــخصیت ها را به انجام کاری وادار 
می کند که از موقعیتِ پدیدآمده، ریشــه گرفته اســت. و نســبت حضور، 
شــرکت و یا انفعال آنان در موقعیت اســت که به تعریف شــان از خود 
می انجامد». در این مقدمه همچنین در مورد قابلیت تبدیل شدن این رمان 
به نمایش نامه آمده است: «دوکاســترو گرچه اثرش را بر ساخت شکلیِ 
رمان پدید آورده، با بهره گیری ساختارشــکنانه ی تکنیک، امکانی وسیع را 

برای فرآیند تبدیل شکل داستانی به شکل نمایشی فراهم آورده است».
نمایش نامــه «شــب های آوینیون»، نوشــته کــوروش نریمانی، دیگر 
نمایش نامــه چاپ شــده در مجموعــه «گســتره ی خیــال» اســت. این 
نمایش نامه ریشــه در سنت  نمایش خیمه شــب بازی دارد و از آن سنت 
بهره گرفته اســت. در ایــن نمایش نامه با نگاهی نو به خیمه شــب بازی، 
یک متن نمایشــی به روز به دســت داده شــده که ســر در زمانه امروز و 
پــای در فرهنــگ کهــن دارد. در بخشــی از مقدمه 
دبیر مجموعــه «گســتره ی خیال» بــر نمایش نامه 
«شب های آوینیون» این نمایش نامه، نمایش نامه ای 
توصیــف شــده کــه در آن با خوانشــی فلســفی از 
ســنت نمایش خیمه شــب بازی، این نمایش مردمی 
بــه «آزادی خواهی آدمی» پیوند خــورده «بی آن که 

شعاری شود».

«مردی چند روز بعد از جنگ از سوی دادگاه نظامی 
به مرگ محکوم شد.

متهم به کشتن کشیش روستا بود.
دادرســی کوتاه رو به پایان بود که کشیشی شتابان 
به ســالن دادگاه آمد و رو به قاضی ها گفت که کشیش 
ده است و درست به خاطر پادرمیانی متهم، در منطقه 

سرخ ها، اعدام نشده است.
دادگاه دوباره وارد شــور شد و چنددقیقه بعد حکم 

تازه ای صادر کرد:
حکم مرگ به زندان ابد تبدیل شــد، به این دلیل که 
کسی که می توانسته در منطقه سرخ ها آن اندازه نفوذ 
داشته باشد که کشیشی را نجات دهد، سزاوار آن است 

که بازمانده زندگی را در زندان بگذراند».
ایــن نه قصه ای از فرانتس کافــکا، بلکه حکایتی از 
یک رویداد واقعی در اســپانیای دوران سیطره فرانکو و 
نظامیانِ ملی گرای هم دست اوست که فرناندو آررابال 
آن را در نامه ای خطاب به ژنرال فرانکو، نوشــته شــده 
در ۱۸ مــارس ۱۹۷۱، نقل کرده اســت تا کمدی پوچ و 
ترســناک سرکوب را به روی زمامدار دیکتاتور اسپانیا در 
آن ســال ها بیاورد. نامه به ژنرال فرانکو، حدود نُه سال 
بعد از زمانی نوشــته شــده که آررابال، رولاند توپور و 
آله خاندرو خودوروفسکی در سال ۱۹۶۲ در کافه صلح 
پاریــس با هم دیــدار کردند و «تئاتر هــراس» را بنیان 
گذاشتند۱. تعریف آررابال از «تئاتر هراس» تئاتری است 
که «طنز و شعر، هراس و عشق در آن یکی شده اند...»۲. 
به گفته آررابال «تئاتر هراس یک شــیوه بودن اســت و 
پیرو نمونه های برجسته آشفتگی، طنز، هراس افکنی و 

سرخوشی»۳.
اینها همه اما وجوه تئوریک ماجراســت. در مورد 
آررابال به عنوان یکی از بنیانگذاران «تئاتر هراس» باید 
گفت اصل و ریشــه این تئوری، یا دســت کم بخشی از 
آن، از رســوب تجربه های شخصی و جمعی گوناگون 
آررابــال می آیــد. تجربه هایی که چنان در او رســوخ 
کرده اند که پاره ای از ناخودآگاه و رویاهای او را شــکل 
داده اند؛ این تجربه ها، هم بی شــمار عناصر برآمده از 
فرهنــگ و هنر و تاریخ و ادبیات و فولکلور اســپانیا و 
هنــر و ادبیات نقاط دیگر دنیــا را دربر می گیرند و هم 
تجربه هــای فــردی و اجتماعی و سیاســی حاصل از 
زیستن در عصر وحشت را. پدر آررابال پس از کودتای 
نظامیانِ ملی گرا در اســپانیا دستگیر و زندانی و پس از 
انتقال به بیمارســتان روانی ناپدید شد. این ناپدیدی را 
آررابال در رمان کوتاه «بعلِ بابل»۴ روایت کرده است؛ 
رمانی که با یــادی به جامانــده از دوران کودکی آغاز 
می شــود: «مردی پاهایم را در ماسه های کرانه ی مِلیا 
چال می کرد، دســت های او را بر پاهای بچه گانه ام به 
یاد می آورم. سه سال داشتم و همان طور که خورشید 
می درخشید، قلب و الماس در دانه های بی شمار آب 
متلاشی می شد». این خاطره از پدر را، که به تصویری 
شــاعرانه از بازی و سرخوشی و بی دغدغگی می ماند، 
آررابال در نامه به ژنرال فرانکو هم نقل کرده اســت. 

اما این تصویر آکنده از رویایی شیرین بعدها جای خود 
را به کابوســی ترسناک می دهد؛ پس نطفه های «تئاتر 
هــراس» از دیرباز، بســیار پیش از ملاقــات آررابال و 
رولاند توپور و خودوروفسکی در کافه صلح پاریس، در 
ذهن و تخیل آررابال بسته شده است. لابد این نطفه ها 
در ذهن و تخیل آن دو دیگر نیز بر اســاس تجربه های 
خودشــان پیشاپیش بسته شــده بوده و در دیدار کافه 
صلح به بار نشســته اســت. پایــه نظریــه در تجربه   
زیســته است. تجربه زیســته با تمام تنوع و ابعاد آن. 
مارتین اســلین که «تئاتر هراس» را یکی از شاخه های 
منشعب از «تئاتر ابســورد» می داند در بخش مربوط 
به آررابال در کتاب «تئاتر ابســورد» از تأکید او بر اینکه 
«نوشــته هایش بیان رویاها و احساسات شخصی اش 
هســتند»۵ ســخن می گوید. این تأکیــد را در مورد هر 
هنرمندی جدی باید انگاشــت و البتــه همزمان باید 
حواس مــان بــه این هم باشــد که در مــورد هنرمند 
واقعا اصیل رویاها و احساســات شــخصی ماحصل 
تجربه هایی صرفا شخصی نیستند، بلکه مجموعه ای 
از تاریخ و فرهنگ و عناصر برســازنده این هاســت که 
در تخیل هنرمند با خاطرات شــخصی اش می آمیزد، 
به گونه ای که گویــی هنرمند همه اینها را خود تجربه 

کرده اســت. در غیر ایــن صورت، یعنی 
اگر تجربه جمعــی و تاریخی به تجربه 
شــخصی هنرمند بدل نشــود اثر او به 
لحاظ هنری تأثیری پایدار و همه جایی و 
همه زمانی نخواهد گذاشت، هرچه قدر 
هم کــه انباشــته از افاضــات و اظهار 
فضل درباره همه چیز باشــد. همچنین 
اســت اثری هنری که صرفا از تجربیات 
زندگی روزمره و خاطرات و احساســات 
شــخصی هنرمند نشأت گرفته باشد. در 
مورد آررابال آنچه از رویاها و احساسات 
شــخصی مدنظر اوست ماحصل همان 
ترکیــب تاریــخ و فرهنــگ و عناصــر 
برســازنده آنها با خاطرات شــخصی و 
تجربه زندگی روزمره آغشــته به هراس 

و وحشت اوســت. آررابال هراس را از همان نخستین 
نمایشــنامه اش، «پیک نیــک در آوردگاه» (۱۹۵۲)، در 
پس پشت ذهن دارد. «پیک نیک در آوردگاه» به مثابه 
رویایی شــاد و مفرح در دل فاجعه ای مهیب اســت. 
رویایی که البته دست آخر به طرزی موحش به گلوله 

بسته می شود.
ســربازی به نام ساپو در جبهه جنگ ناگهان با پدر 
و مادرش مواجه می شود که بی خیال و سرخوش در 
روز تعطیــل برای پیک نیک به میــدان جنگ آمده اند. 
در همین حین ســربازی از سربازان دشمن به نام سِپو 
ســر می رسد و ساپو او را به اســیری می گیرد. ساپو و 
خانواده اش و ســرباز اثیــر بی اعتنا بــه قواعد جنگ 
و مرزبندی هــا دور هم می نشــینند و حرف می زنند و 
غذا می خورند و جشــنی به راه می اندازند، اما دیری 
نمی گــذرد که همگی به رگبار بســته می شــوند. این 
طرح ســاده لبریز از جزئیاتی است که عشق و طنز و 
شعر و هراس، یعنی همه آن چه را که آررابال بعدها 
در «تئاتر هراس» رویای همنشینی شــان را می بافت، 
با هم دارد. کافی ســت نگاهی بیندازیم به محتویات 
کوله پشتی ســاپو که آمیزه ای از وحشت جنگ و شور 
زندگی ســت: «نارنجک ها، یک روزنامه، یک هفت تیر، 
کلافِ نــخ پشــمی، یک پلیــور بافتنی 
نیمه کاره همراه با میل های بافتنی، یک 
پیپ، یک آیینه، یک مســواک و این جور 
چیزها، و ســرآخر یک کتــاب راهنمای 
محل اســتقرارِ ایســتگاه نگهبانی و در 

نتیجه، جای برپایی سیم خاردار».
به رغمِ حال و هوای رویا مانند و شاد 
و شنگولِ میانه نمایشنامه «پیک نیک در 
آوردگاه»، زور ایــن رویا آن قدر نمی چربد 
که بر حقیقت ترسناک فائق آید و دست 
آخر رگبار مسلســل، شــادمانی کمیک و 
رویاواری را که بــا بی خیالیِ خیال بافانه، 
دَمی میدان جنگ را تســخیر کرده است 

در هم می کوبد.
از دیگر نمودهای عشق و طنز و شعر 

و هراس در کارِ آررابال، یکی هم نمایشنامه «گِرنیکا»ی 
اوســت؛ نمایشــنامه ای که نامش برگرفته از شهری در 
اسپانیاســت که در دوران جنگ داخلی توسط نیروهای 
فرانکو و با همدســتی آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی 
به طرزی موحش بمباران شــد؛ این بمباران که در سال 
۱۹۳۷ اتفــاق افتــاد دل پابلو پیکاســو را چنان به درد 
آورد کــه او تابلــوی معروفش به نام «گِرنیــکا» را در 
همدردی با کشته شدگان و بلادیدگان این فاجعه کشید. 
نمایشــنامه «گِرنیکا»ی آررابال نیز که در ســال ۱۹۵۹، 
یعنی ســال ها بعد از بمباران شــهر «گِرنیکا»، نوشــته 
شــده ملهم از همین فاجعه اســت. هنوز چندســالی 
مانــده که «تئاتر هراس» پا بگیرد و رســما اعلام وجود 
کند امــا نطفه این تئاتر در «گِرنیکا»ی آررابال نیز وجود 
دارد. داســتان این نمایشــنامه در روز بمباران «گِرنیکا» 
اتفــاق می افتد و در خانه ای بمباران شــده که پیرزن و 
پیرمردی به نام های لیرا و فانچو در آن ساکن اند. پیرزن 
زیر آوار مانده اســت و پیرمرد اگرچه مــدام به او ابراز 
عشــق می کند اما نمی تواند و انگار می ترسد به کمک 
او برود و گویی امیدوار اســت پیرزن خودش به نحوی 
خودش را نجات دهد. از طرفی یک افســر ارتش مدام 
سروکله اش در صحنه پیدا می شود و با حضورش ترس 
پیرمرد را تشــدید می کند. یک زن و یک دختر ده ساله و 
یک روزنامه نگار و یک نویســنده از دیگر شخصیت های 
ایــن نمایشــنامه اند. آررابــال در صحنه هــای مربوط 
به نویســنده و روزنامه نــگار، گویی قصــد گوش مالی 
نویسندگان و هنرمندانی غیراسپانیایی را دارد که گویی 
معتقد است ژســت آزادی خواهی می گیرند اما درواقع 
فقط از دور دستی بر آتش دارند و بدون درکی عمیق و 
درونی از آن چه در اسپانیا در حال رخ دادن است، بیشتر 
برای خودنمایی و در چشم خلق فروکردن خود از مردم 
قهرمان اسپانیا داد ســخن می دهند و از آثار هنری که 
می خواهند بــا الهام از قهرمانی هــای این مردم خلق 
کنند. در «گِرنیکا» شــقاوت، طنز، عشــق، رویا، هراس و 
زندگــی روزمره همزمان و یک جا بــه صحنه آمده اند و 
البته این جا از امید هم نشانی هست؛ امیدی که درخت 
ســالم مانده و جان به دربُرده از بمباران بی امان نماد و 
نشانه آن است. لیرا مدام نگران آسیب دیدن این درخت 
اســت و هرچند دقیقه  یک  بــار از فانچو می خواهد که 
نگاه کند ببیند درخت ســر جایش هست یا نه. درخت 
می ماند و نمایشنامه با صدای مردمی که آواز «درخت 
گِرنیکا» را می خوانند و با این آواز ســروصدای ترسناک 
پوتین هــا را عقــب می زننــد و محو می کنند بــه پایان 

می رسد.
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به مناسبت انتشار ترجمه نامه فرناندو آررابال به ژنرال فرانکو و دو نمایشنامه از او

عشق و طنز و شعر و هراس
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